
1 

 

ئهم اصليلله رب العالمين و الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ر شد. مشهور ذککند. ادله قول بحث در این بود که به نظر مرحوم سید )ره( و مشهور فقها، مسمّای مسح پا از نظر عرض، کفایت می

با قول مشهور منافات دارد و بر این دلالت دارند که در مسح پا  ،اند که ظاهر آن روایاتهمچنین، عرض شد که روایاتی وارد شده

ک روایت به ی ،ای باشد که همه روی پا را در برگیرد. در جلسه گذشتهمسح باید به گونهاستیعاب لازم است، یعنی لازم است که 

 اشاره شد. رابطهدر این 

 .1«[جلةُ]الرِِّ یُجْزِی مِنَ الْمَسْحِ عَلىَ الرَّأسِْ مَوضِْعُ ثَلَاثِ أَصاَبعَِ وَ کَذلَکَِ الرِّجْلُ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ مَعمَْرِ بْنِ عمَُرَ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ  روایت دوم:

برآمده است و بر اعتبار سه انگشت در مسح پاها از نظر عرض و عدم جواز کفایت  تحدیددر مقام  ،اند که روایت مذکورگفته

 ی مسح، دلالت دارد. مسمّا

فَّهُ عَلىَ فوََضَعَ کَ ؟قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ الْمَسحِْ عَلىَ الْقَدَمَیْنِ کَیفَْ هُوَ (؛ع)عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ أَبیِ نَصْرٍ عَنْ أَبیِ الحَْسَنِ الرِّضَا  سوم: روایت

لاَ إِلَّا بِكفَِّهِ » :فقََالَ، جُعلِْتُ فِدَاكَ لوَْ أَنَّ رَجُلاً قاَلَ بإِِصْبَعیَْنِ مِنْ أَصاَبِعِهِ هكََذَا :فَقلُْتُ ؛قَدمَِالْأَصَابعِِ فَمَسحََهاَ إِلىَ الْكعَْبَیْنِ إِلىَ ظاَهرِِ الْ

 .2«]بكفیه کلها[ کُلِّهَا

بر استیعاب دلالت دارد لذا مسمّای مسح کفایت  ،«الا بكفِّه»و عبارت  در مقام تحدید است ،مذکور صحیحه اند که روایتگفته

 کند.نمی
 بررسی روایت اول

م پا ]استیعاب[ صراحت ندارد زیرا این در مسح بر تما از موضوع بحث خارج است و روایت عبدالأعلی اند کهبعضی گفته اولاً:

ست به دلذا از این روایت جدا شده است و آن را پانسمان کرده است  شناخن زیده است وغشخص ل روایت بر این دلالت داشت که

بارت شود که عناخن دست باشد، لكن عرض می ،ناخن پا قطع شده است، بلكه ممكن است آن ناخن که قطع شده است آید کهنمی

ز طبق نی و در مسح وضو یعنی مسح مصطلح، ظهور دارد و لغزیدن است که ناخن پا قطع شده است، قرینه بر این «امسح علیه»

 3معمول، با پاست.
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اب مسح روایت عبدالأعلی بر استحب با توجه به روایاتی که بر کفایت مسمّای مسح پا از نظر عرض، دلالت دارند، اند کهگفته ثانیاً:

 1«...وَ مَا جَعَلَ عَلَیكُْمْ فیِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...»بنابراین، استیعاب در مسح پا مستحب است و آیه شریفه  .شودحمل میبر تمام پا 

 شود.شود و هم در مستحبات پیاده مینفی حرج اعم است و هم در واجبات پیاده می که است قرینه بر این

 اند.ها قطع شده بودهها بوده است لذا شاید همه ناخن، در مقام مسح بر تمام ناخن«امسح علیه»اند که عبارت همچنین، گفته

ح پا از ، بلكه بر کفایت مسمّای مساندین روایت اعراض کردهاند که روایت عبدالأعلی معتبر نیست چون مشهور فقها از اگفته ثالثاً:

البته آیت الله خویی )ره( معتقد است که عمل  -موجب وهن روایت است ،و اعراض مشهور اندنظر عرض، ادعای اجماع کرده

 شود.لذا روایت عبدالأعلی از حجیت ساقط می -شودمشهور جابر ضعف سند نیست و اعراض مشهور نیز موجب وهن روایت نمی
 بررسی روایت دوم

 ،بن عمر که روایت دوم را نقل کرده است، مجهول است لذا این روایت نیز معتبر نیست و آن کسی که توثیق شده است معمر اولاً:

 بن عمر نیست. معمربن خلِّاد است و  معمر

 .انداز مواردی است که فقها به وجوب آن فتوا نداده ،استفاده شد بن عمر معمرروایت  اعتبار سه انگشت در مسح پا که از ثانیاً:

بلكه به  اند،در مرئی و منظر فقها بوده است، ولی به وجوب مسح با سه انگشت فتوا نداده ،بنابراین، با توجه به اینكه این روایت

 سه انگشت، واجب نیست، بلكه مستحب است.شود که مسح با فهمیده می اند،کفایت مسمّای مسح فتوا داده

اند. صاحب جواهر )ره( استحباب حمل کردهمسأله مسح با سه انگشت را بر  ،ای از بزرگان، مثل صاحب جواهر )ره(عده ثالثاً:

 .2«ض و إن انتهت بالطول إلى الكعبینفلا یبعد أن یراد منه استحباب مسح ثلاثة أصابع من العر»نوشته است: 

نعم، قیل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع، حكاه فی التذکرة لروایة معمّر المتقدّمة  »شیخ انصاری )ره( نیز در کتاب طهارت نوشته است: 

 .3«فی مسح الرأس المحمولة على الاستحباب، کما أفتى به العلِّامة

فی الإستدلال قرینة الإستحباب لإلحاق مسح التی هی العمدة  مع ان فی روایة معمر»است:  نوشتهنیز  )ره( حاج آقا رضا همدانی

 .4«الرجل بالرأس

 «الحمدلله رب العالمین»
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